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  چكيده
در اسناد تاريخي و روايات مورخان كلاسـيك، دربـاره حركـت چاپارهـا، سـپاهيان و                 

ر آنهـا زمـان شـروع    شـود كـه د   هايي ديـده مـي   ها در روزگار اشكانيان گزارش   كاروان
از طرفـي، برخـي   . حركت يا پايان يا هر دو بيان شده يا اين زمان قابل محاسـبه اسـت              

ها و اسناد مـشابه، مـسافت ميـان نقـاط مختلـف شاهنـشاهي                 ها مانند سفرنامه    گزارش
زمـان    يعني مدت -اين دو گونه اطلاعات     .  است  اشكاني را در اختيار خواننده قرار داده      

هاي لازم براي محاسبه سرعت حركت چاپارها، سـپاهيان و             داده -سافتسفر و ميزان م   
گـردآوري ايـن اطلاعـات پراكنـده و محاسـبه           . دهـد   ها را در دسترس قرار مي       كاروان

سرعت سفر، در راستاي پاسخ به اين پرسش است كه ميـزان سـرعت سـفر زمينـي در      
وم ميلادي چقـدر بـوده      روزگار شاهنشاهي اشكاني از سده اول قبل از ميلاد تا سده س           

ها و همچنين دشوار يا ناامن بـودن بعـضي            در اين ميان، نادقيق بودن برخي داده      . است
ها، جاي خطايي براي محاسبات جاري گذاشته است تـا محاسـبات در نهايـت بـه                   راه

هـايي    با روش بررسي موردي و تطبيق محاسبات با سرعت        . اي ارائه شود    صورت دامنه 
گيري كرد كه دامنه سـرعت حركـت چاپارهـا            توان نتيجه    شده، مي  كه پيش از آن ضبط    

 كيلومتر 40 تا 10ها بين   روز، دامنه سرعت لشكركشي      كيلومتر در شبانه   277 تا   80ميان  
روز و     كيلومتر در شـبانه    60 تا   40هاي تجاري     روز و بازه سرعت براي كاروان       در شبانه 

  . روز بوده است بانه كيلومتر در ش15 تا 10هاي سياسي  براي هيئت
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  مقدمه
اي از جغرافياي سياسي ظهور كردند و به قدرت رسيدند كه كمتر از يك سده                 اشكانيان در پهنه  

شاهنـشاهي هخامنـشي    . پيش از آن، بخش قابل توجهي از آن تحت حكمراني هخامنشيان بـود            
در شرق تا نيل و تراكيه در غرب را بـا           ) سيحون(كرد قلمرو خود، از سند و سيردريا          تلاش مي 
هـاي متعـددي كـه        هـا و منزلگـاه      جـاده . هاي ارتباطي در پيوند با يكـديگر نگـاه دارد           ايجاد راه 

شاهنشاهان هخامنشي در مسيرهاي اصلي و فرعي برپا كرده بودند، پس از چند دهه كـه بـراي                  
اشكانيان بستر ارتباطي شاهنشاهي    . بخش نيز بود، ابزار ارتباطي اشكانيان شد        اي رونق   هنظام جاد 

آنها پهنة وسيعي را در اختيار داشـتند        . برداري قرار دادند    هخامنشي را حفظ كردند و مورد بهره      
  .آمد و سازماندهي مسيرهاي زميني امري حياتي براي ادارة شاهنشاهي به حساب مي

هـا را تـشكيل       اي از ايـستگاه     اي كه داشتند، شبكه     يت اداري، تجاري و نظامي    ها با ماه    جاده
. گرفـت  دادند كه هم انتقال كالا و خبر و هم انتقال نيروهاي نظامي از طريق آنان صورت مي                مي

وآمـدها ايجـاد    ها در دوره اشكاني امنيت زياد آنها بود تا خللـي در رفـت   ويژگي بارز اين جاده   
كـرد؛ بنـابراين بـا بـرآوردي تقريبـي            پذير مـي    بيني  ها سفر و زمان آن را پيش        هامنيت جاد . نشود
ها را محاسبه كرد و بـه ايـن پرسـش             توان سرعت سفر نيروهاي نظامي و چاپارها و كاروان          مي

پاسخ داد كه سرعت سفر زميني در مناطق مختلف شاهنشاهي اشكاني چه تفاوتي با هم داشـته                 
  ها چقدر بوده است؟ سپاهيان و كاروانو اختلاف سرعت چاپارها و 

  

  پيشينة پژوهش
هـاي مورخـان كلاسـيك و          ايزيـدر خاراكـسي و اشـاره       سـفرنامة با تكيـه بـر      » ايگور خلوپين «

هـاي شـمالي و       هـا و سـاتراپي      هاي موجود از تحقيقات ميداني، موقعيت جغرافيايي راه         گزارش
نيـز ماننـد   » برانـر  «Khlopin, 1977.(1(شرقي شاهنشاهي اشكاني را شناسايي و بازسازي كـرد  

). Brunner, 1983(ها در ايـران را بازسـازي كـرده اسـت      تر، جاينام خلوپين اما به صورت كلي
  هـــاي اشـــكانيان را شـــيپمان و لوكـــونين انجـــام دادنـــد  هـــا دربـــاره راه اولـــين بررســـي

)Schippmann, 1980: 90-92; Lukonin, 1983 .( هاي عظـيم   راهشيپمان ضمن اشاره به وجود
رو زميني و دريايي قـرار داده و   هاي تجاري كاروان از زمان هخامنشيان، محور بحث خود را راه   

ادعـاي شـيپمان آن اسـت كـه         . شمرده است   شدند، بر   كالاهايي را كه در اين ميان رد و بدل مي         
 نيـز   لوكـونين . آوردنـد   اشكانيان از طريق ترانزيت كالا و گمرك درآمد سرشاري به دسـت مـي             

                                                 
 هاي پارتي ايستگاهاز ) Müller, 1882(را كنار گذاشته و نسخه مولر ) Schoff, 1914(ف  خلوپين نسخه اسكا.1

  .ايزيدر را ترجيح داده است
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تـر شـرح داده و وارد بحـث نظـام ماليـاتي و پـولي                  همان بحث شيپمان را به صـورت مفـصل        
هـا سـخني بـه ميـان          يك دربارة استفادة اداري يـا نظـامي جـاده           البته هيچ   . اشكانيان شده است  

  . اند نياورده
مسير زوگما تا سلوكية كران دجله در عـصر اشـكاني را براسـاس گـزارش ايزيـدر              » شمُن«
  هـــاي مورخـــان كلاســـيك بازســـازي و شناســـايي كـــرد   راكـــسي و ديگـــر گـــزارشخا
)Chaumont, 1984 .(   او گفته است اين همان جادة فرات قديم در زمان هخامنشيان اسـت كـه

پـس از   . رو در نظر گرفتـه اسـت        كردند و برايش كاربري تجاري و كاروان        اشكانيان استفاده مي  
  مــسير فــرات بــه صــورت كلــي انــداخت      شـُـمن، گاليكوُســكي نگــاهي دوبــاره بــه     

)Gawlikowski, 1988 .(ها و شهرها و همچنين سرعت حركت سپاهيان در  او مسافت ايستگاه
در عين حـال، او كـار       . اين راه را مد نظر قرار داد و بازة زماني را از زمان آشور در نظر گرفت                

از - بخـش شـمالي ايـن مـسير          بازسازي. شمرده است   شمُن را نقد كرده و موارد اختلافي را بر        
  ). Dillemann, 1962: 178f( را پـيش از ايـن ديلمـان انجـام داده بـود      -زوگما تـا نيكفوريـون  

ــد        ــرار دادن ــود ق ــژوهش خ ــوع پ ــرات را موض ــة ف ــسير ميان ــز م ــولي ني ــوتر و ني ــدها ل   بع
)Luther, 1997; Gnoli, 2000: 33-44 .(      والزر نيز مـسيرهاي داخـل فـلات ايـران را موضـوع
او براساس گزارش ايزيـدر خاراكـسي جـادة اصـلي اشـكانيان در              . حقيق خود قرار داده است    ت

  ).Walser, 1985(فلات را شناسايي و بازسازي كرد 
او در كتاب خود بـه  ). Choisnel, 2004(است » شواسنل«پژوهش ديگر كار دقيق و علمي 

نويـسنده  . ن پرداختـه اسـت    شمول آ   نقش اشكانيان در گسترش جادة ابريشم و بازرگاني جهان        
توانـد    اين تغيير مسيرها مي   . را مد نظر قرار داده است     . م.تغيير مسيرهاي تجاري از سدة يكم ق      

در . وهوايي در آسـياي مركـزي       به خاطر تنازعات ايران و روم بوده باشد، يا بر اثر تغييرات آب            
ها نگريسته شده     ويه به جاده  اين پژوهش نيز بازرگاني محور اصلي بحث قرار گرفته و از اين زا            

انـد    هاي تجاري اشكانيان، هاكل و ياكوبس و وبر منـابع را معرفـي كـرده                در موضوع راه  . است
)Hackl & et al, 2010: 111-124.( 

هـاي تجـاري اشـكانيان        فصلي را به جادة ابريشم و راه       الربروك و وينكلمان در كتاب خود     
تجارت زميني و دريـايي،  ). Ellerbrock & Winkelmann, 2012: 169-184(اند  اختصاص داده

 موضـوع  -شامل ابريشم، منـابع معـدني و محـصولات كـشاورزي       -اقلام و مواد مورد معاوضه      
  .بحث آنان در اين فصل بوده است

هاي اشكاني تأكيد داشتند، براي        كه بر بعد تجاري راه     1980هارتمان برخلاف محققان دهة     
هـاي    اربري اداري و نظامي در نظـر گرفتـه و شـبكة سراسـري جـاده               هاي اشكانيان بيشتر ك     راه
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   Hartmann, 2018.(1(اشكاني را موضوع تحقيق خود قرار داده است 
هاي اشكانيان، سرعت سـفر زمينـي سـپاهيان،           پژوهش حاضر در زمرة تحقيقات دربارة راه      

 اين موضوعي اسـت كـه       .ها در شاهنشاهي اشكاني را مد نظر قرار داده است           چاپارها و كاروان  
هاي تاريخي براي     تواند در پژوهش    اش صورت نگرفته و مي      به صورت مستقل پژوهشي درباره    

همچنـين بـا آگـاهي از    . مورد اسـتفاده قـرار گيـرد    ) توسط چاپارها (تخمين سرعت انتقال خبر     
شود كه دريـابيم چـه مـدت پـيش از رسـيدن سـپاه،                 سرعت انتقال خبر، اين تخمين مقدور مي      

عـلاوه بـر آن،     . توانست از حركت سپاه دشـمن بـاخبر شـود           اتراپ يا شاه سرزمين مدافع مي     س
  .جوارش روشن خواهد شد سرعت تحركات تجاري در پهنة شاهنشاهي اشكانيان و ممالك هم

  
  ها در زمان اشكانيان وضعيت راه

هـاي زمـاني    زهاي پايـدار بـا تغييـرات كـم در بـا           ويژه در دوران پيـشاصنعتي، پديـده        ها به   جاده
ماندنـد    ها بدون تغيير بـاقي مـي        هاي اصلي غالباً براي سده      آمدند و راه    مدت به شمار مي     طولاني

)Astour, 1995: 1401 .(براي نمونه، جادة فرات كه . عصر اشكاني نيز از اين قاعده مستثي نبود
ربري داشـت و از     رساند، در زمـان اشـكانيان نيـز كـا           در زمان هخامنشيان بابل را به سوريه مي       

رسد اشكانيان تغييـري در جـادة فـرات           به نظر نمي  . شد  سلوكية كران دجله تا زوگما كشيده مي      
همچنين شاهراه غرب به شرقي كه كتسياس ). Chaumont, 1984: 105(قديم ايجاد كرده باشند 

ــود   ــرح داده ب ــشيان ش ــان هخامن  ;Ctesias, Persika apud Photius, 1994: 722(در زم

Llewellyn-Jones & Robson, 2010: 35, 46, 215(  هـا ماننـد لشكركـشي     ، محـل لشكركـشي
وآمدها در زمان اشكانيان بـود   و رفت) Debevoise, 1938: 16, 20( و چهارم 3آنتيوخوس سوم

)Briant, 1984: 67 .(    اي  اشكانيان به عنوان وارثان هخامنـشيان و سـلوكيان، زيرسـاخت جـاده
  ).Hartmann, 2018: 446; Diakonov, 1965: 20( گرفتند كارآمدي را در اختيار

كـرد، در سرتاسـر    اي كه مراكز مهم سياسي و تجاري را به هـم متـصل مـي      هاي گسترده   راه
هاي شاهي زمان اشكانيان ميان زوگماي فـرات           يكي از جاده   4.شاهنشاهي اشكاني وجود داشت   

                                                 
: هـاي اشـكانيان، بنگريـد بـه     خـصوص جـاده   هاي ايران باسـتان و بـه   شناسي تحقيقات درباره جاده  كتاببراي .1

Hartmann, 2018: 445, n. 2.  
2. http://www.tertullian.org/fathers/photius_03bibliotheca.htm#72 

  ).Walbank, 1967: 237(هاي البرز را ترسيم كرده است   ولبنك مسير حركت آنتيوخوس از ميان كوه.3
همچنين بخشي به هنـد     . رسيد  مركزي به رود ولگا و ماوراي آن مي       هاي تجاري شاهنشاهي از طريق آسياي          راه .4

  هــا احتمــالاً پــيش از اشــكانيان نيــز برقــرار بــوده اســت   ايــن راه). Haussig, 1980: 11(رفــت  و غــرب مــي
)Frye, 1992: 61-62.(  
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؛ يعنـي همـان مـسيري كـه     )Hartmann, 2018: 450(و اسكندرية آراخوسيا كشيده شـده بـود   
 زير نظر مأموران    1سفر در جادة شاهي   . ايزيدر خاراكسي در اوايل سدة يكم ميلادي پيموده بود        

عصر آنان اشـاراتي بـه اهميـت دادن           گرفت و در منابع چيني هم       رسمي تابع شاهنشاه انجام مي    
هـا نگهـداري     راهE. Hou-han-shu, 88.39.(2(ها گزارش شـده اسـت    اشكانيان به امنيت جاده

هـاي بـزرگ      شـد و در ايـستگاه       هـا حفـر مـي       هايي براي رفع احتياجـات كـاروان        شد و چاه    مي
شـدند، در   هاي اشكاني كه احتمالاً با خرج شاه نگهداري مـي   ايستگاه 3.سرا وجود داشت    كاروان

ردنـد و   ك  نفس براي شاهان فـراهم مـي        درجة نخست براي مسافران خوراك و اسب يا شتر تازه         
مسافران نيز احتمالاً براي استفاده از ايـن        . احتمالاً وظيفة نگهباني از منطقه را نيز برعهده داشتند        

ها در تمـام   ايستگاه). Hartmann, 2018: 446, 449-450(ها نياز به مجوز دربار داشتند  ايستگاه
مقـر  /پايتخـت مسيرهاي شاهي گسترده بودند و براي مسافري كه از شرق شاهنشاهي به سمت              

). Posch, 1998: 361(شـد   ها در طول سـفرش قطـع نمـي    گاه ايستگاه كرد، هيچ شاه حركت مي
براي سفر از غرب به شرق نيز سفرهاي دور و دراز در محـدودة دولـت اشـكاني ممكـن بـود                      

)Bivar, 2007: 26-27 (ديد كه در سـال   4»آپولونيوس توانايي«توان در سفر  اش را مي كه نمونه
   ).Philostratus, 1912: 2/20( از شرق روم به تاكـسيلا در شـمال هنـد سـفر كـرده بـود       .م42

كردنـد، در برابـر خطـر حمـلات           ها كه از بيابـان عبـور مـي          به منظور حفظ جان و مال كاروان      
  كردنـد    هـا حركـت مـي       جـات نظـامي ويـژة سـوار همـراه بـا كـاروان               راهزنانة بـدويان، دسـته    

                                                 
جـاري را   راسـتوتزف كـاربري نظـامي و ت       .  دربارة نوع كاربري جادة شاهي دورة اشكاني نظرات متفاوت است          .1

كه خلوپين و شُـمن كـار ايزيـدر را توصـيف مـسير       ؛ درحالي)Rostovtzeff, 1936: 126(برايش در نظر گرفته 
از طرفي، نظرات ديگـر بـر ايـن    ). Khlopin, 1977: 123; Chaumont, 1984: 66(اند  ها دانسته قديمي كاروان

شناسـانه بـراي    اي جغرافيايي و قـوم  ديد، بلكه مطالعههاي تجاري   را نبايد نسخة راههاي پارتي  ايستگاهمبناست كه   
-Hartmann, 2018: 448(توصيف شاهنشاهي اشكاني بوده و براي امور نظامي و اداري كـاربري داشـته اسـت    

449; Hartmann, 2017; Luther, 2010: 115-122; Silverstein, 2007: 13; Millar, 1998: 120f .( با اين
 و  هاي دنياي باسـتان قالـب نظـامي داشـته     تري را پذيرفت كه با اينكه تقريباً تمام سفرنامه          توان نظر جامع    حال، مي 

  انــد  كــرده هــا و بازرگانــان نيــز از همــان راه اســتفاده مــي  نماياندنــد، امــا كــاروان مــسير عبــور ســپاهيان را مــي
)Hartmann, 2018: 450; Astour, 1995: 1401.(  
  ).Hirth, 1885( استفاده شده است  از ترجمة هرث براي متون چيني.2
، گفته شده است كه در منطقة پرجمعيتي در مسير حركت از قلمرو اشكانيان بـه سـمت              شو  هان  هو در همان بند     .3

كيلـومتر بـود      هر لـي كمـي بـيش از نـيم         [يك ايستگاه وجود داشت     )  كيلومتر 18حدود  ( لي   30روم، به ازاي هر     
)Coloru & Traina & Lycas, 2016: 54 .(ها در زمان هخامنشيان همخـواني دارد   اين فاصله با فاصلة ايستگاه

  ).Colburn, 2013: 38; Silverstein, 2007: 16; Briant, 2002: 358-9( كيلومتر بود 20كه حدود 
4. Apollonius of Tyana 
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)Diakonov, 1965: 73; Colledge, 1967: 81 (    كـم در   و بيـشترين نظـارت و امنيـت، دسـت
ترتيب، فـرض    بدين Frye, 1992: 61 ;Ghirshman, 1954: 284.(1(هاي اصلي حكفرما بود  راه

هاي اشكاني اسـت كـه محاسـبة سـرعت      توان در نظر داشت، امنيت حاكم بر راه     ديگري كه مي  
  .كند پذير مي سفر را امكان

  

   در عصر اشكانيسرعت سفر چاپارها
سـواري در عـصر       با وجود اشارات متعددي كه در منابع كلاسـيك بـه اهميـت اسـب و اسـب                 

 ,Justin, 41.3.4 apud Watson, 1853: 274; Plutarch, 1916a: 375-379(اشكانيان شده است 

، اما اطلاعات كمي چنداني كه بتوان از روي آنها بيشترين سرعت حركت سواران و                )401-405
سـفيري كـه بـلاش يكـم در تابـستان بـراي             . هاي شاهي را محاسبه كرد، در دست نيست         پيك

؛ يعني )Tacitus, 2004: Ann, 15.7(مذاكره نزد نرون به روم فرستاد، در پاييز به دربار برگشت 
اين سرعت زماني قابل برآورد . كشيد سفر رفت و برگشت پيك اشكاني به روم يك فصل طول 

داد، يـك فـصل طـول     ته باشيم آنچه در بهار در ممكلت اشكانيان روي مياست كه در نظر داش    
يا پيكي كه در اواخـر  ). Debevoise, 1938: 235(كشيد تا به گوش روميان در بريتانيا برسد  مي

). Cicero, 1919: V.XIX(روز در راه بود   شبانه47تابستان از روم به كيليكيه فرستاده شده بود، 
پـاي چاپارهـاي هخامنـشي        جايي سواران اشـكاني هـم       د كنندة سرعت جابه   گزارشي را كه تأيي   

طبـق ايـن    . دهـد   به پادشاهي به دست مـي     ) م45-38(است، تاكيتوس در روايت احضار وردان       
يعني چيزي نزديـك بـه روزانـه        -روز    هزار استاديايي را طي دو شبانه       گزارش، وردان فاصلة سه   

جــايي را  گرچــه ايــن ســرعت جابــه). Tacitus, 2004: 11.8.2-3( پيمــود -2 كيلــومتر277,5
، اما با مقايـسة ايـن سـرعت بـا سـرعت      )Woodman, 2004: 199, n.24(اند  غيرممكن دانسته

روز و حـداكثر       كيلـومتر در شـبانه     230 چاپارها در عصر هخامنشي كه به طور ميانگين           حركت
و حتـي  ) Riepl, 1913: 193-194; Silverstein, 2007: 13(روز بـود    كيلـومتر در شـبانه  300

تـوان آن را شـدني    ، مـي )Eliot, 1955: 79-80(هـا در مـوارد اضـطراري     سرعت حركت پيـك 
  . دانست

اليـه    ، مسافت ميان پارت در شمال شرقي شاهنشاهي اشكاني تـا منتهـي            شو  هوهاندر كتاب   
- لـي، از آ    3400 ]هگمتانـه [ 4مان- تا آ  3صددروازه/ از پارت . غربي مرزهاي آن ذكر شده است     

                                                 
  بــراي وصــف مــسير شــوش بــه بلــخ اســتفاده كــرده اســت         » تــرين راه راحــت« پلينــي از عبــارت  .1
)Pliny, 1961: 2/VI. XXXI. 134.(  
  ).Engels, 1985: 298-300( متر بوده است 185 استاديا براي بيشتر نويسندگان باستاني برابر با .2

3. An-hsi 
4. A-man 
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 در منتهاي غربـي     ]اسپاسينو خاراكس [2لو- لي و تا يو    3600 ]تيسفون يا شوش  [1پين-مان تا سو  
؛ يعنـي جمعـاً   )D. Hou-han-shu, 88.22; Tao, 2007: 98-89( لـي بـود   960مرزهاي پـارت  

 آمده است كه اگر شو  هوهاندر جاي ديگري از كتاب      .  كيلومتر 4776 لي و تقريباً برابر با       7960
روز  به شمال برگشته و سپس به سمت شرق سوار بر اسب حركت كنيد، پس از شـصت شـبانه         

؛ يعني شخص سواره با سـرعت  )D. Hou-han-shu, 88.8; Tao, 2007: 97(رسيد  به پارت مي
اليه غربي شاهنشاهي اشكاني تا شـمال شـرق           توانست منتهي   روز مي    كيلومتر در شبانه   80تقريباً  

هـاي رومـي      روز كه براي پيك      كيلومتر در شبانه   75ن سرعت با سرعت معمول      اي. آن را بپيمايد  
  . ، همخواني دارد)Eliot, 1955: 76; Llewelyn, 1994: 19, n. 59(اند  عصر محاسبه كرده هم

  
  سرعت سفر سپاهيان در عصر اشكاني

 ;Nikonorov, 2010: 46-7(هـزار   بيشترين تعداد سپاهياني كه براي اشكانيان ضبط شده، پنجاه

Schippmann, 1980: 118; Justin, XLI.2.6; apud Watson, 1853: 273 (   و بيـشترين تعـداد
هزار نفر همراه با تجهيزات محاصره      120سپاهياني كه در قلمرو اشكانيان حركت كردند، حدود         

 ها تنها از سـواران تـشكيل    سپاه در اين ميان، برخي). Plutarch, 1916b: XXXVII(بوده است 
برد و برخي  كه سرعت حركت و قدرت مانور را بالا مي) Plutarch, 1916a: XXI(شده بودند 

توان يك عدد   ترتيب، نمي بدين). Olbrycht, 2003: 92(ديگر نيز تركيبي از سوار و پياده بودند 
مشخص را براي سرعت سفر سپاهيان در نظر گرفت، بلكه سعي بر اين است كه در اين بخش                  

  .اي از سرعت لشكركشي در عصر اشكانيان محاسبه شود هاي موجود، بازه ده از دادهبا استفا
مناطق پارت و هيركاني جزو نخستين مناطقي بودند كه تحت اختيار اشـكانيان درآمدنـد و                

روز رژة نظـامي      صددروازه به اندازة سه شبانه    . هاي آنان بود    جزو نخستين پايتخت  » صددروازه«
از طرف ديگر، فاصـلة  ). Hansman, 1968: 115(هيركاني فاصله داشت از مرزهاي كوهستاني 

. انـد  هاي خـود بـه دسـت داده    هاي كاسپي را مورخان كلاسيك در گزارش        صددروازه تا دروازه  
 اسـتاديا  1040 آميانوس مـاركلينوس  Strabo, 1961: 251-253(،3( استاديا 1400استرابن آن را 

)Ammianus Marcellinus, 2000: XXIII.6.43 ( مايـل  133و پليني )Pliny, 1855: XI.17.2 (
فاصـلة صـددروازه تـا مـرز كوهـستاني هيركـاني            .  كيلومتر 259 تا   192اند؛ يعني بين      بيان كرده 

؛ يعنـي   )1بنگريـد بـه نقـشه       (هاي كاسپي بوده است       تقريباً نيمي از فاصلة صددروازه تا دروازه      
                                                 

1. Ssŭ-pin 
2. Yü-lo 

وپين تاپـه و     استاديا بيان كرده، اما طبق محاسبة خل       1400هاي كاسپي را      تا دروازه ) Tapê(» تاپه« استرابن فاصلة    .3
  ).Khlopin, 1977: 143(اند  هاي متفاوت يك شهر بوده صددروازه نام
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شده است؛ به عبارتي روزانه       وز رژة نظامي طي مي    ر   كيلومتر كه طي سه شبانه     129 تا   96حدود  
  .  كيلومتر43 تا 32بين 

  

  
كه در ) Hecatompylos( صددروازه -)Caspiae Portae(هاي كاسپي  مسير دروازه. 1نقشه شمارة 

  1.شود اش راهي به سمت هيركاني جدا مي ميانه
  

وس از روم بـه     هـا در تـاريخ اشـكانيان، لشكركـشي كراس ـ           تـرين لشكركـشي     يكي از مهـم   
ــوامبر ســال  .  اســت2كرهــه/حــراّن ــدر . م. ق55كراســوس در اواســط ن ــه ســمت بن از روم ب

 رفت و سپس باقي مسير را زمينـي         4»دوراكيوم«از آنجا با كشتي به      .  حركت كرد  3»برونديسيوم«
 ,Debevoise, 1938: 80; Colledge(بـه سـوريه رسـيد    . م. ق54پيمود و در ماه آوريل يا مـي  

، از برونديسيوم تـا  )Laurence, 2002: 97( كيلومتر 579مسافت رم تا برونديسيوم ). 38 :1967
، از انكورا تـا طرسـوس       455، از بيزانتيوم تا انكورا      1144، از دوراكيوم تا بيزانتيوم      64دوراكيوم  

كـه  ) Gibbon, 2015: Chapter II, Part IV( كيلـومتر بـود   226 و از طرسوس تا انطاكيـه  484
كراسـوس ايـن    . دهد   كيلومتر را براي سفر نظامي كراسوس به دست مي         2952 مسافت   مجموعاً

در حدود پنج ماه در طول زمستان طي كرد كـه           ) هزار نفر 35(مسافت را با كمتر از هفت لژيون        
 . دهد  كيلومتر را در محاسبات نشان مي20حدوداً سرعت روزانه 

نسول كيليكيه منصوب و سفر به آنجا       كيكرو به پروك  /پس از جنگ حران، توليوس سيسرون     
او كه تا پيش از همـراه داشـتن سـپاه در آسـياي     ). Plutarch, 1967: Cicero, 36(را آغاز كرد 

                                                 
1. https://www.tabulae-geographicae.de/english/others/the-parthian-empire/ 
2. Karrhai 
3. Brundisium 
4. Dyrrachium 
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 كيلومتري ميـان آيكونيـوم      193كرد، مسير     روز حركت مي     كيلومتر در شبانه   40صغير با سرعت    
وي از  .  كيلومتر 13كرد؛ يعني روزي    روز طي      شبانه 15هزار نفره در       را با سپاهي ده    1تا كوبيسترا 

  روز در راه بــود و در پــنج اكتبــر بــه طرســوس رســيد  كوبيــسترا تــا طرســوس ســيزده شــبانه
)Hunter, 1913: 81-93) ( 2نقشه شمارة .( 

  
  )Hunter, 1913: 74. (م. ق51مسير سفر سيسرون در آسياي صغير در . 2نقشه شمارة 

  

   371 كيلــومتر، اكتيــوم تــا آتــن از راه زمينــي 321فاصــلة برونديــسيوم تــا اكتيــوم حــدود 
)Holmes, 1923: 1/484(   144، آتن تـا دلـوس) White, 1989: 27(    س545، دلـوس تـا افـس ،

، لائوديكيـا تـا آيكونيـوم    130، ترالس تا لائوديكيا )Rennell, 2014: 293 (48افسس تا ترالس 
434) Hunter, 1913: 78( كيلومتر بود 177 و كوبيسترا تا طرسوس 203، آيكونيوم تا كوبيسترا 

)Magie, 2017: 1253(كيلومتري ميان برونديسيوم تـا  2373طور كلي سيسرون مسير  ؛ يعني به 
 18-17روز بـا سـرعت ميـانگين           شبانه 136طرسوس را در تابستان و با تعداد نيروهاي كم در           

ت به كراسوس آن است كـه در  روز طي كرد كه دليل كندتر بودن حركتش نسب       كيلومتر در شبانه  
  .ماند هاي چندروزه داشت و منتظر دريافت خبر از تحركات اشكانيان مي شهرها اقامت

در مقابل، همزمان با حركت سيسرون به سمت طرسوس، پاكر همراه با نيروهاي عظيمي از               
طبـق  ). Cicero, 1952: XV.4.7(كـرد   اشكانيان و ديگر اقوام به سمت سوريه لشكركـشي مـي  

از طرف آنتيوخوس   . م. ق 51 2 سپتامبر 3اي در تاريخ      اي كه سيسرون به كاتو نوشته، نماينده        نامه
                                                 

1. Cybistra 
در ) Debevoise: 97( آگوسـت  30 آگوست نوشته شده و دبـواز  28 در ترجمة ويليامز، تاريخ رسيدن نماينده .2

  ).Hunter: 89( سپتامبر درست است 3نظر گرفته است، اما هانتر نشان داده كه 
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حاكم كماگنه، نزد سيسرون در آيكونيوم رسيد و به او خبر داد كه نيروهاي پاكر به كرانة فرات                  
كه پرسشي ). Cicero, 1952: XV.3.1; XV.4.3; 1919: V.20(اند   و به سوريه وارد شده رسيده

آيد آن است كه سـپاهيان پـاكر از كـدام مـسير وارد سـوريه شـده بودنـد؟ راه اصـلي                         پيش مي 
، در )Isidor, 1914: 1(طور كه ايزيدر خاراكسي نشان داده  اشكانيان در غرب شاهنشاهي، همان

پس رسيدن نيروهاي پاكر به كرانة فرات به تنهايي اطلاع دقيقـي            . امتداد فرات قرار داشته است    
دهد، اما ذكر ورود آنها بـه سـوريه پـس از جنـگ حـران و آن هـم از طـرف                         محل آنها نمي  از  

 پس از   1كند كه منظور محلي در امتداد راه اصلي،         كماگنه، اين حدس را تقويت مي      اي از   نماينده
بدين ترتيب، شهر زوگما تنها جـايي اسـت         . كرهه و در ديدرس اهالي كماگنه بوده است       /حران

  ).3نقشه شمارة (پيشين همخواني دارد كه با توصيفات 
  

  
  2ايالت سوريه. 3نقشه شمارة 

   كيلـــومتري وجـــود داشـــت 200از زوگمـــا تـــا طرســـوس مـــسير مـــستقيم تقريبـــاً  
)Boeft et al, 2015: 11 ( از كوبيسترا تا آيكونيوم. تر بود كيلوم177و از طرسوس تا كوبيسترا-

مسير كوتاه شمالي كـه بـراي       ). 2شه شمارة   نق( دو مسير وجود داشت      -محل استقرار سيسرون  
                                                 

ر سپاهيان بوده و كـاربري نظـامي داشـته اسـت             شده توسط ايزيدر، در درجة اول براي عبو          راه اصلي توصيف   .1
هاي اشكانيان بـه سـوريه در سـدة           همچنين شُمن نشان داده كه حمله     ). 1، پاورقي شمارة    4بنگريد بالاتر، صفحة    (

  ).Chaumont, 1984: 106(يكم قبل از ميلاد از اين راه بوده است 
2. https://www.tabulae-geographicae.de/english/others/the-parthian-empire/ 
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، احتمالاً راهي است كه پيك ارسالي از )Hunter, 1913: 87(ها و سواران مناسب بود  عبور پيك
ــت  ــوده اس ــه پيم ــدود  . كماگن ــسير ح ــا   94آن م ــر ب ــي براب ــل روم ــود  139 ماي ــومتر ب    كيل

)Magie, 2017: 1253 .(كيلومتري از زوگما 516ة اي پس از پيمودن فاصل بنابراين پيك كماگنه 
 كيلـومتر بـراي     75بـا فـرض سـرعت روزانـه         .  آگوست به سيسرون رسيد    28تا آيكونيوم، در    

، )؛ همچنـين بنگريـد بـالاتر   Hunter, 1913: 94(هاي رومي در زمـان سـفر سيـسرون     رسان پيام
 بـه   توان چنين برداشت كرد كه پيك مزبور حدود يك هفتـه در راه بـوده اسـت تـا پيـام را                       مي

بنابراين با فرض اينكه حاكم كماگنه بلافاصله پـس از ديـدن عبـور سـپاهيان                . سيسرون برساند 
 27اشكاني پيك را فرستاده، تاريخ عبور سپاهيان پاكر از كنار فرات و ورودشان بـه سـوريه در                   

  . بوده است. م. ق51آگوست 
اپادوكيـه و ورود بـه      سيسرون در نامة ديگري نوشته است هنگام عبور از مـرز لوكانيـه و ك              

 پيامي به دستش رسيد مبني بر آنكه پاكر همراه با سواران اشـكاني در               2 سپتامبر 18 در   1كليكليه،
 در ميـان دو  4،»دار كيتـا «توبا در سوريه نام ديگـر  ). Cicero, 1952: XV.1.2(اند   اردو زده3توبا

 برويـا در فاصـلة   Gatier & Sinclair, 2000: 1031.(6( و انطاكيه قرار داشته اسـت  5شهر برويا
اگـر طبـق   ). Prokopios, 2014: II/7.2(دوروزه، براي مسافري چابك، از انطاكيه قـرار داشـت   

 كيلومتر بدانيم، فاصـلة برويـا تـا         75سوار رومي را روزانه       محاسبات بالا سرعت حركت چابك    
 كيلـومتري از    75ود   كيلومتر بوده و پاكر در ميانة آن، يعنـي در فاصـلة حـد              150انطاكيه حدود   

 -7 كاسـتابالا  -به احتمال زياد خبـر اردو زدن اشـكانيان از مـسير انطاكيـه             . انطاكيه اردو زده بود   
 75توبا تا انطاكيه    ). 2 و   3بنگريد به نقشه    ( كوبيسترا به دست سيسرون رسيده است        -طرسوس

 و از 177ترا ، طرسـوس تـا كوبيـس   )Greswell, 1854: 501 (247كيلومتر، انطاكيه تا طرسوس 
رسان   بدين ترتيب، پيام  ). بنگريد بالاتر ( كيلومتر بوده است     13كوبيسترا تا محل اقامت سيسرون      

 18 كيلومتري از اردوي پاكر تـا محـل اسـتقرار سيـسرون را پيمـوده و خبـر را در                      512فاصلة  
                                                 

سـرعت حركـت   ). Hunter, 1913: 89, n.3(روز رژه تا شهر كوبيسترا قرار داشـت    يعني در فاصلة يك شبانه.1
 كيلـومتري از    13پـس در فاصـلة      ). بنگريـد بـالاتر   ( كيلومتر بـود     13سيسرون از آيكونيوم تا كوبيسترا هم روزانه        

  .كوبيسترا بود كه خبر به دستش رسيد
  ، امـا ترجمـة ويليـامز و بـرآورد هـانتر      )Debevoise, 1938: 98( سـپتامبر را ثبـت كـرده    19از تـاريخ  دوبـو  .2
)Hunter, 90 ( سپتامبر است18همان .  

3. Tyba 
4. Dar Qita 
5. Beroia 
6. http://architectureandasceticism.exeter.ac.uk/items/show/226 

نزد كيكرو آمد، متحد روميان در شهر كاسـتابالا در          ) Tarcondimotus(رساني كه از طرف تاركونديمتوس         پيام .7
  ). Cicero, 1952: XV.1.2(بوده است ) Stein, 1932: 2297(شرق كيليكيه 
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تـه در راه    بران رومي، سواركار تقريباً يك هف       با حساب سرعت پيك   . سپتامبر به او رسانده است    
  .در توبا اردو زده بود. م. ق51 سپتامبر 11بوده است؛ يعني پاكر در 

پاكر در  . توان سرعت حركت سپاهيان پاكر را به دست آورد          با تمام اين محاسبات، حال مي     
از آنجا كه مستقيماً به انطاكيه نرفته و        .  سپتامبر به توبا رسيد    11 آگوست در زوگما بود و در        27

 برويـا را پيمـوده      -1 كورهوس -رسد مسير زوگما     انطاكيه اردو زده  بود، به نظر مي        بين برويا و  
ــد  ــشه (باش ــت    ). 3نق ــتلاف اس ــل اخ ــه مح ــا انطاكي ــا ت ــان زوگم ــلة مي ــمن آن را . فاص   شُ

   كيلــومتر 200و گاليكُوســكي حــدود ) Chaumont, 1984: 85( كيلــومتر محاســبه كــرده 225
)Gawlikowski, 1988: 83 .( ن، يعنـي   حتي اگركيلـومتر را بـراي فاصـلة    225رقم بالاتر شـُم 

 كيلومتري توبـا تـا انطاكيـه را از آن كـم             75زوگما تا انطاكيه در نظر بگيريم و همچنين فاصلة          
آيد؛ يعني سپاهيان پاكر ايـن فاصـله را            كيلومتر بين زوگما تا توبا به دست مي        150كنيم، فاصلة   

 كيلـومتر در    10اند كه سـرعت غيرمنتظـرة         پيموده) پتامبر س 11 آگوست تا    27(روز     شبانه 15در  
  . دهد روز را به دست مي شبانه

دادنـد    اش اشاره كـرده اسـت كـه سـپاهيان پـاكر را سـواران تـشكيل مـي                    سيسرون در نامه  
)Cicero, 1952: XV.1.2(        اما در مقايسه با سـرعت سـپاهياني كـه بـالاتر محاسـبه شـد، ايـن ،

رسـد لشكركـشي پـاكر بـه          به نظـر مـي    . رسد  غيرعادي به نظر مي   سرعت براي لشكري سواره     
اولين خبري كه به سيسرون پس از       . صورت يكپارچه و تنها با هدف تسخير انطاكيه نبوده است         

ورود اشكانيان به سوريه رسيد اين بود كه در سرتاسر ايالت سوريه شورشي جـدي برپـا شـده         
زرگي از سواران اشكاني به سـمت كيليكيـه و   همچنين بدنة ب). Cicero, 1952: XV.1.2(است 

حتـي  ). Cicero, 1958: VIII.10.1; 1952: XV.4.7; 1919: V.20(كاپادوكيـه حركـت كردنـد    
  وقتي كـه در تـسخير انطاكيـه موفـق نـشدند، بـه سـمت شـهرهاي ديگـري از سـوريه رفتنـد                         

)Dio Cassius, 1914a: 3/447-449 .(انش نه فقط به قـصد  دهد كه پاكر و سپاهي اينها نشان مي
تسخير شهر مهم انطاكيه، بلكه به منظور بسيج تمام شهرهاي ايالت سوريه و مناطق مـاوراي آن                 
دست به لشكركشي زده بودند و اين امر دليل كندي حركت مستقيم اشكانيان به سمت انطاكيـه               

  . كند را توجيه مي
نـشيني سـپاهيان مـاركوس       ترين سفرهاي سپاهيان در عصر اشكاني، عقب        يكي از فرساينده  

). Plutarch, 1916b: Antony, 50(روز بوده است   شبانه27آنتونيوس از فراسپا تا رود ارس طي 
طبق گزارش پلوتارك، آنتونيوس راه كوهستاني را براي بازگشت انتخاب كرد و پيش از رسيدن   

                                                 
اي كـه مركـزش    ناحيـه ) Cyrrhestica(» رهـستيكا كو« سيسرون در مقطعي اشاره كرده است كـه اشـكانيان بـه      .1
  ).Cicero, 1919: V.18(اند  بود، رسيده) Cyrrhus(» كورهوس«
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ــبانه  ــه شـــش شـ ــتند كـ ــه رود ارس، از رودي گذشـ ــله داشـــت  بـ ــا رود ارس فاصـ   روز بـ
)Plutarch, 1916b: Antony, XLIX .(ترتيب، احتمالاً رود اولي رود تلخه  بدين ) چـاي  آجـي (

 444( مايـل رومـي   300سپاهيان آنتونيوس پـس از سـپري كـردن      ). 4نقشة شمارة   (بوده است   
 16؛ يعنـي روزي حـدوداً   )Rawlinson, 1873: 204(به سرزمين ارمنستان وارد شدند ) كيلومتر

  . دكيلومتر طي كردن
  

  
  Araxes(1(موقعيت فراسپا، رود تلخه و ارس . 4نقشة شمارة 

  
هاي تاريخ  نشيني ترين عقب فرسا و كند آنتونيوس، يكي از سريع نشيني طاقت در مقابل عقب
او تمـام  . بر اثر حملـة بـلاش يكـم، از ارمنـستان انجـام داد     . م62 در سال  2اشكانيان را پايتوس  

طي يك ) Tacitus, 2004: 15.10.3 (3 را رها كرد و از آرساموساتا-و احتمالاً پيادگان-زخميان 
از تعـداد  ). Tacitus, 2004: 15.16(را طـي كـرد   )  كيلـومتر 59(روز چهـل مايـل رومـي     شبانه

نشيني تنها يك لژيون نـاقص و سـواران    قدر اطلاع داريم كه هنگام عقب       سپاهيان پايتوس همين  
. انـد  در اختيار داشته و به عبارتي كمتر از ده هزار تن بوده) Tacitus, 2004: 15.10.3(پانونيايي 

                                                 
1. https://altmarius.ning.com/m/blogpost?id=3496555%3ABlogPost%3A692573 
2. Paetus 
3. Arsamosata 
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؛ زيـرا   )5نقـشة شـمارة     ( به سمت كاپادوكيه بـوده اسـت         1نشيني از كرانة آرسانياس     مسير عقب 
اي كه پـيش از پـايتوس فـرار كـرده بودنـد، از همـين راه بـه كربولـو رسـيدند                         سربازان رومي 

)Tacitus, 2004: 15.12.1-2 .(  
  

  
نشيني پايتوس از آرساموساتا و كرانة رود آرسانياس به سمت  مسير عقب. 5شمارة نقشة 

  2كاپادوكيه
  

 بـه   هـاي گـستردة عـصر اشـكاني، لشكركـشي ترايـانوس از روم               يكي ديگر از لشكركشي   
) Longden, 1931: 1(با كشتي از روم حركت كـرد  . م113 اكتبر27ترايانوس در. رودان بود ميان

 ـ  بـه  114 ژانويـة  7، در )Dio Cassius, 1914b: 8/LXVIII.17(ن و لوكيـه  و پس از گذر از آت
 را تقريباً تماماً 3 كيلومتري3021ترايانوس اين مسافت ). Lightfoot, 1990: 115(انطاكيه رسيد 
 كيلومتر 41روز طي كرد؛ يعني با سرعت   شبانه72در طول ) Longden, 1931: 2(از راه دريايي 

سرعت نسبتاً بالا براي لشكركشي، از آنجاست كه ترايانوس بيـشتر نيروهـاي             اين  . روز  در شبانه 
هـاي مـستقر در سـوريه و فلـسطين و نيروهـاي اعزامـي از مـصر در سـوريه                       خود را از لژيون   

  دانيم كه امپراتور سالخورده در مدتي كـه پـا بـه    مي). Debevoise, 1938: 220(آوري كرد   جمع
مشغول تسخير ارمنستان بود، با ميـانگين  ) Dio Cassius, 1914b: 8/LXVIII.23(پاي سپاهش 

  ). Lightfoot, 1990: 117(كرد  روز حركت مي  كيلومتر در شبانه15سرعت 
رودان اطلاعـات دقيقـي وجـود         گفتني است دربارة زمان لشكركشي به سمت جنوب ميـان         

                                                 
1. Arsanias 
2. https://altmarius.ning.com/m/blogpost?id=3496555%3ABlogPost%3A692573 

  . گيري مسافت دريايي در امپراتوري روم استفاده شد براي اندازه http://orbis.stanford.eduافزار   از نرم.3
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ه ترايـانوس بـه   آنچه مشخص اسـت اينك ـ . ندارد و حتي تعيين سال آن نيز محل اختلاف است       
 ,Lightfoot, 1990: 120; Chaumont(موازات جريان فرات به سـمت تيـسفون حركـت كـرد     

كه پيش از آن آديابنه و دو طرف مسير دجله در آن ديار را تحت تـسلط    درحالي1؛)106 :1984
محل اختلاف آنجاست كه آيا ترايانوس آديابنه و تيسفون را در يك سـال         . خويش درآورده بود  

 و تيـسفون در سـال       115آديابنه در سـال     (فتح كرده يا هر يك را در دو سال جداگانه           ) م115(
دانيم كه ترايانوس پيش از لشكركشي به ارمنستان، زمستان را در انطاكيه گذرانـد و                  مي 2؟)116

 3نيـسيبيس /در بهار سفر جنگي خود را آغاز كرد و پس از تسخير ارمنستان و رسيدن به نصيبين      
اگر فرض بگيـريم  ). Lepper, 1948: 208(تامبر، براي گذراندن زمستان به ادسا رفت  سپ15در 

. م115تـوان پـذيرفت در بهـار          كه ترايانوس همين الگو را در سال بعد هم پياده كرده، پس مي            
و در تابـستان از فـرات پـايين رفتـه و در     ) Longden, 1931: 13(تسخير آديابنه را كامل كرده 

حـال اگـر ايـن نظـر را بپـذيريم كـه       ). Ibid: 6-7(سفون را تـسخير كـرده بـود     تي115سپتامبر 
 به سمت تيسفون حركت كرده و در اول پـاييز آنجـا را تـسخير كـرده،                  116ترايانوس در بهار    

كشد كه با توجه به عدم درگيـري          زمان لشكركشي و تسخير تيسفون بيش از شش ماه طول مي          
بدون گذران وقت براي محاصره، زمان زيادي به حـساب          درنگ تيسفون،     در مسير و تسخير بي    

ضمن آنكه ديوكاسـيوس نيـز بلافاصـله پـس از گـزارش تـسخير آديابنـه گفتـه اسـت            . آيد  مي
كه حتي اين شائبه را پيش ) Dio Cassius, 1914b: LXVIII.26(ترايانوس به سمت بابل رفت 

   4.دآورد كه ترايانوس از كران دجله به سمت جنوب رفته باش مي
زماني كه پيش از حركت به سمت تيسفون، صرف تسخير كامل آديابنه شد، مشخص                مدت  

.  تحت تصرف سپاهيان ترايانوس درآمده بـود       114دانيم كه بخشي از آديابنه در سال          مي. نيست
هايي   در عين حال، بنا بر گزارش ديوكاسيوس تنها آنجاست كه در زمان پل زدن بر دجله نشانه                

ترتيب، اگر فرض بگيريم كه از  بدين  . بر باشد   توانسته زمان   شود كه خود مي     يده مي از مقاومت د  
طور تقريبي سه ماه صرف تسخير آديابنه و سه ماه ديگر صـرف رسـيدن                  تا سپتامبر به   115بهار  

  . به تيسفون از مسير فرات شده است، زماني تقريبي در دست خواهيم داشت
                                                 

وس  نيـز از آن پيـروي كردنـد؛ مثـل آويـدي            -كه قصد تيـسفون را داشـتند      - مسيري كه ديگر فرماندهان رومي       .1
ــال   ــيوس در س ــه  . م165كاس ــسير نيك ــه از م ــوم-ك ــرد    -فوري ــت ك ــرات حرك ــسير ف ــوس در م    دورا اروپ

)Chaumont, 1984: 106.(  
و لايتفوت احتمال دو سـال جداگانـه را   ) Longden, 1931: 6-13( لانگدن آنها را در يك سال در نظر گرفته .2

  ).Lightfoot, 1990: 118-121(در نظر گرفته است 
3. Nusaybin/Nisibis 

  .Lepper, 1948: 132 دربارة نظرات مربوط به پيشروي ترايانوس از مسير دجله، بنگريد به .4
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از : سوريه تا سلوكية كران دجله را به دسـت داده اسـت           ايزيدر خاراكسي مسافت فرات از      
 و از فاليگـا تـا       2 اسـخوينوي  120 در ميانة مسير زوگما تا سلوكية كران دجله          1انطاكيه تا فاليگا،  

؛ يعني جمعاً )Gawlikowski, 1988: 82; Isidor, 1914: 1( بوده است 3 اسخوينوي100سلوكيه 
 كيلـومتري تـا     1210ترتيب، ترايـانوس مـسافت        دين  ب.  كيلومتر 1210 معادل   4 اسخوينوي 220

 كيلـومتر را بـه دسـت        13تيسفون را در حدود سه ماه طي كرد كـه ميـانگين سـرعت روزانـه                 
  . اين سرعت حركت سپاه با سرعتي كه ترايانوس در ارمنستان طي كرد، همخواني دارد. دهد مي

رعت آن را تخمـين زد،      تـوان س ـ    آخرين لشكركشي در تاريخ اشكانيان كه تا حـدودي مـي          
سـوروس بـراي    . به تيسفون است  ) م211-193(امپراتور روم   » سپتيموس سوروس «لشكركشي  

او در بندر برونديسيوم سوار كشتي      . اش به شرق، از راه دريايي به شرق رفت          دومين لشكركشي 
). Chaumont, 1987: 442(انداخت صغير رفت و در بندر كيليكيه لنگرشد و مستقيماً به آسياي 

 لژيون براي اين لشكركشي در نظر گرفته        5دو تا چهار  . از آنجا وي از راه زميني به سوريه رسيد        
سـوروس ناوگـاني بـر فـرات سـاخت و      . شده بود كه پيش از او به سوريه فرستاده شده بودند      

م، نيروهايش را بـه سـمت       197زماني كه تابستان تمام شده بود، احتمالاً در اواخر سپتامبر سال            
ــرد   ــه ك ــوب روان ــرد   ). Birley, 1999: 129(جن ــسيم ك ــته تق ــه دس ــه س ــايش را ب   او نيروه

)Gradoni, 2013: 12(  ؛ بخشي به آديابنه و به قصد تسخير هـاترا) رفتنـد، بخـشي از   ) الحـضر
  كران دجلـه پـايين آمدنـد و خـود سـوروس همـراه بـا بخـش اصـلي از فـرات سـرازير شـد                        

)Dio Cassius, 1914b: 8/LXXV.9; Herodian, 2020: III.9.9 (     و بـدون آنكـه بـا مقـاومتي
، بابـل و سـلوكيه را گرفـت و بـر پـشت ديوارهـاي       )Gawlikowski, 1988: 88(رو شود  روبه

  .تيسفون ظاهر شد

تاريخ دقيق رسيدن سپتيموس سوروس به تيسفون مشخص نيست و همواره محـل بحـث               
هاي ضرب سـلوكية بـلاش متعلـق بـه            ميداول با اين ادعا كه آخرين چهاردره        مك. بوده است 

                                                 
 :Gawlikowski, 1988(در محل تقاطع خابور و فرات است ) Circesium(» كيركسيوم« فاليگاي ايزيدر همان .1

89.(  
 :Masson, 1955: 23; Khlopin, 1977( كيلـومتر  5,5معـادل  . واحد مسافت) σχοîνος( جمع اسخوينوس .2

123-124; Chaumont, 1984: 66-67; Gawlikowski, 1988:81 .(  
  ).Chaumont, 1984: 85( اسخوينوي در نظر گرفته است 110 شُمن فاليگا تا سلوكية كران دجله را .3
 اسـخوينوي  240قم نزديك به ر) Pliny, 1961: 2/VI.126( گاليكُوسكي نيز با استفاده از گزارش پليني مهين .4

  ).Gawlikowski, 1988: 83(رسيد 
). Debevoise, 1938: 259( دوبواز از در نظر گرفتن سه و نيم لژيون براي اين لشكركشي سخن گفتـه اسـت   .5

  ). Birley, 1999: 129(بيرلي گفته كه دو لژيون جديد براي اين لشكركشي تعريف شده بود 
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بايست بـا حملـة    ها مي  است، به اين نتيجه رسيد كه توقف ضرب چهاردرهمي   198اواخر سال   
البته اين تاريخ به نظـر  ). McDowell, 1935: 91, 235(سپتيموس سوروس همزمان بوده باشد 

 1يه ضرب شـدند،   هاي بلاش در سلوك     چهاردرهمي. م198نه تنها پس از سال      . رسد  درست نمي 
سـلوكيه در اشـغال روميـان نمانـد و بلافاصـله پـس از             -بلكه به گزارش ديوكاسيوس، تيسفون    

 بنابراين خللي در نظم ضرب سكه به وجود Dio Cassius, 1955: LXXV.9.(2(غارت رها شد 
 در 3فرياله دورانومرسد گزارش گاهشمار  به نظر مي. نيامد تا براساس آن تاريخ را مشخص كرد

. م198 ژانويـة   28طبق اين گاهـشمار، سـقوط تيـسفون در          . تر است   باره به حقيقت نزديك     اين  
 :Feriale Duranum in P. Dura 54, I.14-15 apud Chaumont 1987(ضـبط شـده اسـت    

.  اما اين تاريخ معنادار و با صدمين سالگرد به قدرت رسيدن ترايـانوس مـصادف اسـت              4،)443
خواست با پيروي از او خـود را          دانست و مي    انوس را الگوي خود مي    دانيم كه سوروس تراي     مي

پس لزوماً در اين تاريخ تيـسفون  ). Birley, 1999:129-130(جزو امپراتوران برتر روم بنماياند 
سقوط نكـرده، بلكـه احتمـالاً سـوروس پـيش از آن پايتخـت را تـسخير كـرده و در سـالگرد                        

البتـه سـوروس    . رتيكوس را بـراي خـود برگزيـده اسـت         امپراتوري ترايانوس مانند او لقب پـا      
بـه گـزارش ديوكاسـيوس،      . توانست خيلي پيش از اين تاريخ تيسفون را تسخير كرده باشد            نمي

 Dio( و بلافاصله پس از غارت هم شهر را ترك كرد 5رو نشد سوروس با مقاومت چنداني روبه

Cassius, 1955: LXXV.9 (بنابراين به نظـر  6.انيان برگشتو پايتخت خيلي زود به دست اشك 
 بـه ديوارهـاي تيـسفون       198آيد بتوان فرض كرد كه سپاهيان سوروس حداكثر اوايل ژانوية             مي

 تـا  197ترتيب، سفر سوروس و سپاهيانش در مسير فرات از اواخر سپتامبر     بدين  . رسيده بودند 
پاهيان ترايـانوس يكـي     م، حدود سه ماه طول كشيده كه تقريباً بـا سـرعت س ـ            198اوايل ژانوية   

                                                 
  .  را دارند201 تا 198هاي   بلاش پنجم تاريخS87.16-19هاي  درهميبندي سلوود، چهار  طبق طبقه.1
هـاي سـوروس در مملكـت اشـكانيان، بنگريـد بـه                براي دقت بـالاي گـزارش ديوكاسـيوس در مـورد جنـگ             .2

Shayegan, 2011: 30-38.  
3.» Feriale Duranum « ي الكـساندر  گاهشماري از جنس پاپيروس با ماهيتي مذهبي، متعلق به دوران فرمـانرواي

 ,Kreitzer(اروپوس بر كرانة رود فرات كشف شـد  -؛ كه در معبدي در دورا)م235-224(سوروس امپراتور روم 

  .http://papyri.info/ddbdp/rom.mil.rec;1;117 :براي مشاهده متن اصلي آن بنگريد به). 72 :1996
 را تاريخ سقوط تيسفون دانـسته     198اروپوس، اوايل   -دورا» فرياله دورانوم « مورفي نيز بدون اطلاع از پاپيروس        .4

  ). Murphy, 1945: 26(است 
، درسـت بـه نظـر    )Chaumont, 1987: 443( احتمال شُمن مبني بر آنكه تيسفون چند ماه در محاصـره بـوده   .5

  .آيد نمي
  . است198ش پنجم ضرب سلوكيه، متعلق به سال  بلاS87.16هاي   چهاردرهمي.6
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گويي سوروس، همانند سالگرد انتخاب عنوان پارتيكوس، در سرعت و سازوكار حركت            . است
   1.در مسير فرات نيز از ترايانوس پيروي كرده است

 10آيد، بين  هاي عصر اشكاني به دست مي   اي كه براي سرعت لشكركشي      بدين ترتيب، بازه  
   2.روز است شبانه/ كيلومتر40تا 

  

  ها در عصر اشكاني عت سفر كاروانسر
شد و پس از گذار از پامير  رو مهمي از هند آغاز مي بنا بر گزارش استرابن و پليني، مسير كاروان 

رفت و در آن سمت درياي هيركاني، رود كـور را             و بلخ، در امتداد رود اكسوس به هيركاني مي        
 ,Pliny, 1961: 2/VI.52; Ptolemy(رسـيد   گرفت تا به فاسيس در كرانة درياي سياه مي پي مي

1991: II.1.15 .( استرابن دربارة سرعت حركت كاروان سخني به ميان نياورده، اما پليني به اين
طبق گزارش پليني، بازرگانان از رود كـور تـا فاسـيس را طـي پـنج                 . موضوع اشاره كرده است   

 كيلومتري ميـان رود كـور       300توان با در نظر گرفتن فاصلة حدود          پيمودند كه مي    روز مي   شبانه
 در عـين  3.هـا در نظـر گرفـت     روز را براي اين كـاروان        كيلومتر در شبانه   60تا فاسيس، سرعت    

پريپلـوس  كتـاب   . ها در هند را بـه دسـت داده اسـت            حال، منبعي ديگر سرعت حركت كاروان     
ا ثبـت كـرده   قـاره ر  هاي تجـاري در شـبه       جايي كاروان    در سدة يكم ميلادي جابه     4درياي اريتره 

 55 استاديا يـا     300 سرعت روزانه    پريپلوسرمانيس نشان داده، نويسندة       طور كه ده    همان. است
  ). De Romanis, 2020: 152(ها در نظر گرفته بوده است  روز را براي واگن كيلومتر در شبانه

شـود؛ زمـاني كـه        مربـوط مـي   . م97سفري ديگر از شـرق شاهنـشاهي اشـكاني، بـه سـال              
   بـه سـمت غـرب سـفر كـرد           6 بـه نماينـدگي از امپراتـور هـان بـه قـصد داكـين               5»نـگ يي  گان«
)D. Hou-han-shu, 88.19 .(  زمــان لويانــگ پايتخـت سلــسلة هــان بــوده    ايــناز آنجاكـه در
)Hymes, 2000: 13(يينگ از اين شهر حركت كرده  توان فرض كرد كه كاروان سياسي گان ، مي

                                                 
 كيلـومتر در    12 با مقايسة اين سرعت لشكركشي در كرانة فرات با سرعت سـپاه آشـوريان در ايـن مـسير كـه                       .1

آيد سرعت لشكركشي در اين مسير در طول زمـان تغييـر    ، به نظر مي)Gawlikowski, 1988: 77(روز بود  شبانه
  .چنداني نكرده است

 30، ميـانگين  )Hyland, 2019: 160 (16هـاي عـصر هخامنـشي كـه حـداقل       بازه با سرعت لشكركـشي  اين .2
)Colburn, 2013: 29-52; Silverstein, 2007: 13 ( روز  شبانه/  كيلومتر40و حداكثر)Plutarch, 1926: Life 

of Artaxerxes, 24.6; Xenophon, 1922: Anab. 1.2.5-7 (،خواني دارد  هممحاسبه يا گزارش شده است.  
  .Fabian, 2017: 43هاي قفقاز، بنگريد به   براي مسير حركت معمول در دامنة جنوبي كوه.3

4. Periplus of the Erythraean Sea 
5. Gan Ying 

 Da Qin امپراتوري روم، .6
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 رسيده و سـال     1يينگ به تيائوچي    ، آمده است كه گان    شو  هوهاندر ادامه، در بند ديگري از       . بود
اين سال بيانگر آن است كـه نماينـدگان   ). D. Hou-han-shu, 88.21(را بيان كرده است . م101

   Posch, 1998: 362, n.55.(2(اند  چهار سال در راه بوده
 شرق شاهنشاهي    در 3، مسافت لويانگ تا شهر مرزي مولو      شو  هوهانكمي پيشتر، در سالنامة     

 5هـدو، /تـو - هـو 4هـسي، -و فاصله تـا مركـز آن     )  هزار كيلومتر  12حدود  ( هزار لي    20اشكاني  
). D. Hou-han-shu, 88.10-11 & 16(گزارش شده است ) هزار كيلومتر15حدود (هزار لي  25

  با توجه  6.مركز شاهنشاهي اشكانيان كدام شهر بوده، محل اختلاف است        » هدو«اينكه منظور از    
آيد منظور از هـدو       هزاركيلومتري ميان مرو تا مركز شاهنشاهي، به نظر مي          به اختلاف حدود سه   

رودان   يا شهري در فلات ايران، بلكه مركزي دورتر، چه بسا در جنوب ميان            » هكاتومپيلوس«نه  
طبـق  . اسـت هـاي پـارتي    ايستگاهكنندة اين حدس محاسبات ايزيدر خاراكسي در      تقويت. باشد

 2651برابر با حـدود     - اسخوينوي   482 ايزيدر، فاصلة سلوكية كران دجله تا مرو جمعاً          گزارش
هـزار   كـه ايـن بيـانگر همـان حـدود اخـتلاف سـه       ) Isidor, 1914: 2-14( بوده است -كيلومتر

ترتيـب، بـه نظـر        بـدين   .  ميان مرو تا مركز شاهنـشاهي اسـت        شو  هوهانشده در     كيلومتريِ بيان 
بنابراين با داشـتن مـسافت و زمـان سـفر           . ري هدو با بلاشگرد درست باشد     انگا  آيد همسان   مي

. توان سرعت حركت اين كاروان سياسي را محاسبه كـرد           نمايندگان چيني به مركز اشكانيان، مي     
هزار كيلومتري را طي حدود چهار سال طي كرد كه سرعت حدود روزانه             15يينگ مسافت     گان
ن سرعت بـا احتـساب مـسير طـولاني و گـاه كوهـستاني و                اي. دهد   كيلومتر را به دست مي     10

  . رسد چهار زمستان، براي يك هيئت سياسي منطقي به نظر مي-گذراندن سه
ها در اين راه كه به جادة ابريشم معروف    رسد سرعت حركت كاروان     با اين حال، به نظر مي     
طلميـوس خاطرنـشان    ب. هاي تجاري بيشتر بوده است      تر و براي هيئت     است، در مسيرهاي كوتاه   

هاي سياسي و اكتشافي بوده و گزارشـي را نقـل             تر از هيئت    كرده است حركت بازرگانان سريع    
                                                 

 Taiozhiرودان،   ميان.1

ها تا سرزمين روميـان اشـاره كـرده     ينيدوم ميلادي نيز به سفر چهارسالة چ-نويسندة رومي سدة يكم   » فلروس «.2
رسـيدند، ممكـن اسـت     هاي رومـي مـي   ها كه چهارساله به سرزمين اين چيني). Florus, 2018: II/34.62(است 

ساله بوده اسـت   طور معمول چندين هاي چيني به سفرهاي كاروان). Benjamin, 2018: 170(بازرگان بوده باشند 
)Ibid: 83.(  
 ).Mu-lu) Posch, 1998: 361, n.54 مرو، .3

 An-hsi مملكت اشكانيان، .4
5. Ho-tu/Hedou 

 :Hulsewé, 1979(و برخي با بلاشـگرد  ) Hirth, 1899: 438(دانند   برخي آن را با هكاتومپيلوس همسان مي.6

115; Tao, 2007: 97, n. 33.(  
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 در شمال چين را كه      3 مركز سرسِ  2»سرا« تا   1كرده كه طبق آن بازرگانان فاصلة ميان برج سنگي        
؛ )Ptolemy, 1991: 1.11(كردنـد   بوده، طي هفت ماه طـي مـي  )  كيلومتر6697( استاديا 36200

جا متذكر شده كه احتمالاً در        البته بطلميوس در همان   .  كيلومتر 32يعني با سرعت روزي حدود      
  . كردند گزارش زمان سفر اغراق شده و در نتيجه با سرعت بيشتري حركت مي

ها در مـسير مهـم فـرات، از سـوريه تـا سـلوكيه، گـزارش اسـترابن                     دربارة سرعت كاروان  
ها پس از گذر از فرات و راهي شـدن در مـسير سـلوكيه،                 كاروان. دده  برآوردي را به دست مي    

سـلوكيه  )  كيلـومتري  99( اسـخوينويي    18 شـهري مهـم در       4»اسكناي«روز به      شبانه 25پس از   
دانيم كـه مـسافت كلـي از نقطـة گـذر از فـرات در        مي). Strabo, 1917: 16.1.27(رسيدند  مي

بـوده  )  كيلـومتر  1320( اسـخوينوي    240تا  ) تر كيلوم 1210( اسخوينوي   220سوريه تا سلوكيه    
ها طـي     اي كه كاروان     اسخوينوي را از آن كم كنيم، فاصله       18بنابراين اگر   ). بنگريد بالاتر (است  

 تـا   44 كيلومتر؛ يعني روزانـه بـين        1221 تا   1111: آيد  كردند، به دست مي     روز طي مي     شبانه 25
   5. جادة فرات بوده استهاي تجاري در  كيلومتر سرعت تقريبي كاروان48

سـتاني    به روم بـراي ديهـيم     ) م77-50(سفر كاروان سياسي تيرداد اشكاني برادر بلاش يكم         
توان تا حـدي سـرعتش را         حكومت ارمنستان، از سفرهاي برجستة ديگر اين دوره است كه مي          

سير حركت هيئت تيرداد به سبك و سياق رژة پيروزي شبيه بود؛ شهرهاي طول م ـ   . محاسبه كرد 
شاهزاده تمـام مـسير تـا ايتاليـا را          . گفتند  تزئين شده بودند و مردمان به هيئت آنان خوشامد مي         

                                                 
  يــابي آن بنگريــد بــه كــانبــراي نظــرات مختلــف دربــارة م. Stone Tower محلــي در ميانــة جــادة ابريــشم، .1

Boulnois, 2004: 151f.  
ــا شــهر  را مــي) Sera( ســرا .2 در امپراتــوري هــان در نظــر گرفــت ) Chang’an(» آن چانــگ«تــوان همــسان ب
)Hartmann, 2017: 108, n.102.(  

3. Seres 
4. Scenae 

 ;Schippmann, 1980: 91(ند ا روز بيان كرده  كالج و شيپمان سرعت سفر در اين جاده را حداقل پانزده شبانه.5

Colledge, 1967: 79 .(رسـد   اند، بـه نظـر مـي    از آنجا كه هر دو در بخش اقتصاد اشكانيان اين سرعت را آورده
 اسـخوينوي در نظـر      220هاي تجاري باشد؛ كه اگر اين زمـان را بـراي گذرانـدن                منظورشان سرعت سفر كاروان   

رسـد؛ زيـرا در ايـن      البته اين سرعت منطقي به نظر نمي      . آيد   دست مي  روز به    كيلومتر در شبانه   80بگيريم، سرعت   
بنگريـد  ( كيلومتر بـود  75كه روزانه   -هاي رومي     هاي تجاري بيشتر از سرعت معمول پيك        صورت سرعت كاروان  

 كـه از    گونه حدس زد    اند، اما شايد بتوان اين      كالج و شيپمان مبناي محاسباتشان را ارائه نكرده       .  خواهد شد  -)بالاتر
اند؛ بر اين اساس كه گفته بود احتمالاً اسخوينوسي كه ايزيـدر عنـوان كـرده، سـرعت         فرض اسكوف استفاده كرده   

 9-8آنگاه اگر .  كيلومتر در ساعت5,5؛ يعني حدود )Schoff, 1914: 22(ها در ساعت بوده است  حركت كاروان
ها به    روز براي كاروان     كيلومتر در شبانه   80م، سرعت   ها فرض بگيري    روز را براي كاروان     ساعت استراحت در شبانه   

  .آيد كه البته فرض محكمي نيست دست مي
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) هلـسپونت (خواسـت از تنگـة داردانـل     سوار بر اسب به صورت زميني، به جز زماني كـه مـي   
 :Dio Cassius, 1914b( و پس از نه ماه به ايتاليا رسـيد  1، طي كرد)Malitz, 2008: 61(بگذرد 

8/LXIII.2.(2     از تنگـة داردانـل      3دانيم كه از فرات آغـاز شـد،         قدر مي    از مسير حركت او همين 
از گـزارش ديوكاسـيوس     .  و شمال درياي ايوني به ايتاليـا رسـيد         4گذشت و از مسير ايلوريكوم    

هاي ارغـواني     بان  گذاري، براي جلوگيري از نور خورشيد سايه        مبني بر آنكه در زمان مراسم تاج      
اند كه هنگام ورود تيـرداد   ، چنين تفسير كرده)Dio Cassius, 1914b: 8/LXIII.6(ه بود برپا شد

و بايد تابستان و احتمالاً اوايل آن را زمان ) Lewin, 1865: 339, n. 1992(به روم هوا گرم بوده 
بنـابراين بـا   ). Malitz, 2008: 61; Towend, 1980: 234(رسيدن تيرداد به روم در نظر گرفـت  

  .  سفرش را آغاز كرده بود65ماهة تيرداد، او از اوايل پاييز سال  اب سفر نهحس
شده توسط هيئت تيرداد، چون فقط يك مسير تقريبي را در دست    براي محاسبة مسافت طي   

نقطة نهايي اين سفر مشخص نيست كه آيا ايـن نـُه            . توان عمل كرد    داريم، به صورت دقيق نمي    
اگر آغاز حركت از فرات را      . ستاني بوده يا تا شمال ايتاليا       حل ديهيم م» ناپل«ماه براي رسيدن به     

 30396 و حـداقل     37385ايستگاه زوگما در نظر بگيـريم، مـسافت طـي شـدة زمينـي حـداكثر                 
روز ايـن مـسير را طـي      كيلـومتر در شـبانه  13 تـا  11 بوده است؛ يعني با سرعتي بـين       7كيلومتر
بنگريـد  (اسي چين به مملكت اشكانيان همخواني دارد        اند كه با سرعت حركت كاروان سي        كرده
  ).بالاتر

                                                 
شـدند    خواستند از راه دريايي استفاده كنند، از ساحل كيليكيه به سمت رم روانـه مـي                  در حالت معمول، اگر مي     .1
)Chaumont, 1987: 426.(  
شـود كـه ايـن سـفر          ه در موارد ديگر مقايسه شود، مشخص مـي        جايي ميان ايتاليا تا سوري       وقتي با سرعت جابه    .2
 مـاه  2,5 ماه و ترايـانوس  4,5ماهه چقدر كنُد انجام شده است؛ سفر كراسوس از رم تا سوريه پنج ماه، سيسرون     نهُ

ال، در عين ح ـ  . بر نزد   يكي از دلايل كندي سفر تيرداد آن بود كه هرگز از راه آبي ميان             ). بنگريد بالاتر (طول كشيد   
دانيم كه يكي از شروط سفر كه بلاش تعيين كرده بود، آن بود كه هيچ مانعي براي تيرداد  طبق گزارش تاكيتوس مي

؛ يعنـي  )Tacitus, 2004: 15.31(در ديدار با حاكمان ايالات وجود نداشته باشد و پشت درهايشان معطل نـشود  
  . يالات ملاقات داشته باشدهدف شاهزادة اشكاني آن بوده كه در طول مسير با حاكمان ا

مبني بر سفر مـغ در سـال   ) Matthew 2:1( اين احتمال مطرح شده كه ارتباط نزديكي ميان روايت انجيل متي .3
ــه را فــرض گرفــت    66 ــسير انطاكي ــرداد از م ــوان گــذر تي ــرداد وجــود دارد و شــايد بت ــه و ســفر تي ــه انطاكي    ب

)Jenkins, 2004: 336-343(رسد   متقاعدكننده به نظر نمي، اما اين فرض چندان)van Kooten, 2015: 573 .(  
4. Illyricum 

 .در ناپل) Puteoli( از زوگما تا پوتيولي .5

  .در شمال ايتاليا) Patavium( از زوگما تا پاتاويوم .6
  . بة مسافت زميني استفاده شدبراي محاس /http://orbis.stanford.edu افزار  از نرم.7
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روز و     كيلـومتر در شـبانه     60 تـا    40هاي تجاري بين      روي هم رفته، سرعت حركت كاروان     
  .  كيلومتر به دست آمده است15 تا 10هاي سياسي روزانه  سرعت سفر هيئت

  
  گيري نتيجه

طور   ها به   ميني سواران، سپاهيان يا كاروان    در روزگار شاهنشاهي اشكاني دربارة زمان سفرهاي ز       
هاي آن عصر كه غالباً همـراه بـا           همچنين از روي سفرنامه   . هايي نقل شده است     پراكنده گزارش 

ايـن منـابع   . باشند، مسافت سفرها نيز قابل محاسـبه اسـت       هاي اصلي مي    ذكر طول مسير در راه    
ان سـرعت سـفر زمينـي در روزگـار          گويي به اين پرسش را كـه ميـز          اطلاعات لازم براي پاسخ   

بدين ترتيب، نتيجة محاسبات مـوردي  . دهند شاهنشاهي اشكاني چقدر بوده است؟ به دست مي   
  :هاي تجاري و سياسي از اين قرار است دربارة سفر سواران، سپاهيان و كاروان
توان چنين نتيجه گرفت كه در موارد اضطراري كه مسافت  در مورد سرعت سفر سواران مي     

 300توانست بـدون اسـتراحت سـرعتي نزديـك بـه              روز بود، سوار مي     ر حد يك يا دو شبانه     د
 كيلومتر را ثبـت  80-75ها سرعت روزانه  در حالت معمول، پيك. روز را ثبت كند  شبانه/كيلومتر
  . كردند

 كيلـومتر را    40 تـا    10اي ميان روزانـه       در مورد سرعت لشكركشي نيز محاسبات اغلب بازه       
مدت طي مسير و دشوار بودن راه موجب      پراكنده بودن لشكركشي، اقامت طولاني    . اند  نشان داده 

در عين حال، كـم بـودن همراهـان فرمانـده،           . شد سپاهيان به سرعت حداقلي نزديك شوند        مي
روز و     كيلـومتر در شـبانه     40سواره بودن سپاهيان و حركت در مسيرهاي پست سـرعت را بـه              

ن ميان، آنچه حائز اهميت اسـت وجـود الگـويي تكـرار شـونده از                در اي . رساند  حتي بيشتر مي  
ها در مسيرهاي ثابت اسـت كـه نمـايي روشـن از سـازوكار لشكركـشي و حركـت                      لشكركشي

  . دهد سپاهيان در عصر اشكاني را نشان مي
ها بايد گفت اخـتلاف قابـل تـوجهي ميـان سـرعت كـاروان                 دربارة سرعت حركت كاروان   

 كيلـومتر در    60 تـا    40هـاي تجـاري بـازة         كاروان.  وجود داشته است   تجاري و كاروان سياسي   
خصوص آنهـا كـه سـفر اكتـشافي يـا             هاي سياسي به    كه هيئت   روز را نشان دادند؛ درحالي      شبانه

 . كردند  كيلومتر حركت مي15 تا 10هاي متعدد در مسير داشتند، روزانه بين  ملاقات
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  1 در عصر اشكانيها سرعت سفر سوارها، سپاهيان و كاروان
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Abstract 
There are reports considering armies, riders, and caravans’ movements in historical 
evidence and classical narratives, including departure and arrival times, or 
calculable. Also, there are accounts such as itineraries and similar evidence 
measuring distances between most parts of the Arsacid Empire. These two kinds of 
information, namely travel time and distance, provide necessary data for calculating 
riders, armies, and caravans’ travel speed. Gathering this sporadic information and 
calculating travel speed in the Arsacid empire era is the goal of this research to 
answer the following question: what was the overland travel speed in the Arsacid 
empire period, from 1st century BCE to 3rd century CE? In the meantime, 
inaccuracies of the data available and the existence of impassable or unsecured 
routes forbade us from achieving an exact conclusion about the travel speed, so an 
approximate range has been calculated. According to these calculations, the range of 
couriers’ travel speed was between 80 to 277 km/day, the range of campaigns travel 
speed was between 10 to 40 km/day, and the range of motion for trade caravans was 
between 40 to 60 km/day and for political delegations was 10 to 15 km/day. 
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